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عقلِ رهای از استبدادِ »یا«
در نگاه استاد دینانی1

عبداله صلواتی2 

1. نوشتار حاضر به معرفی 
تحلیلی کتاب  ماجرای فکر فلسفی 
در جهان اسلام، نوشتۀ دکتر 
غلامحسین ابراهیمی دینانی 
می پردازد که برای بار نخست در 
سال 1379، از سوی نشر طرح نو 
به چاپ رسیده است.
مقالۀ حاضر به مناسبت برگزاری 
چهاردهمین نشست از سلسله 
نشست های صد کتاب ماندگار 
قرن تهیه شده است. در این 
نشست که در  27 خردا 1403 
با دبیری سید صادق موسوی 
برگزار شد،  انشاءالله رحمتی و 
سید حسن عرب به بررسی کتاب  
ماجرای فکر فلسفی در جهان 
ـ اثر برجستۀ غلامحسین  اسلام ـ
ـ پرداختند. ابراهیمی دینانی ـ
2. عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید رجایی تهران.

a.salavati@sru.ac.ir10.30484/JII.2026.3343
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مجلۀ مطالعات ایرانی- اسلامی. )2( 15.  ص 44 ــ 53.
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مقدمه

کە عشق زبان عرفان و عقل زبان فلسفە است. اما بزرگانِ حکمت هم بە زبان  مشهور است 
درخور  دوگانۀ  هم  عشق  و  عقل  دوگانۀ  گویی  تو  عقل؛  زبان  بە  هم  گفتە اند،  سخن  عشق 
با نظر بە  تأملى است. عقل مراتب دارد و شاید بە حسب برخى مراتب، در مقابلِ عشق و 

، همان عشق باشد. مراتب دیگر
کە از عقل بە دست مى دهد، تلاش مى کند  استاد ابراهیمى دینانى با خوانش متفاوتى 
کند؛ چنانکە در  کند و عشق را مرتبۀ عالیۀ عقل معرفى  از نگاه صفر و یکى بە عقل پرهیز 
گفتە است: زمانى کە عقل مست مى شود، عشق  کتاب دفتر عقل و آیت عشق  جلسات نقد 

نام مى گیرد.1
آثارش  در  ملاصدرا  چنان کە  و  نیست؛  ستیز  در  عشق  و  وحى  با  عقل  از  خوانش  این 
کافى و مفاتیح الغیب نوشتە  آثار قرآنى همچون اسرارالآیات، شرح اصول  بە طور عام، و در 
تصویر متفاوتى از عقل و وحى بە دست مى دهند. این تصویر برخلاف اصالت عقل بە روایتى 
است کە در آن، عقل، بدون استمداد از دین، ادعا مى کند مى تواند معرفت، سعادت و تمام 
کند. بلکە ملاصدرا بە عقل بە مثابە قابلى برای دریافت معارف مى  مایحتاج بشر را تأمین 
نگرد. از این رو، عقلانیت صدرایی، بە استغنای از دین و وحى نمى انجامد، بلکە بر مبنای 
هماهنگى آن دو، تمام تلاش خود را برای فهم دین بە کار مى گیرد؛ و از دین نیز برای تعالى 
چشم اندازهای فلسفى خویش استفاده مى کند.2 همچنین، طیفى بر این باورند کە: فلسفە 
غ از پیوستگى وثیق بین تفکر فلسفى و  در جهان اسلام، با تأمل در وحى مرتبط است و فار

آنجا که انسان اندیشه ها را می اندیشد، 
به عالم فلسفه وارد می شود و تفلسف را 
آغاز می نماید. تأمل در روایات و درک 
معانی عمیق آنها، از نوع اندیشیدن 
اندیشه ها به   شمار می آید و اندیشیدن 
اندیشه ها نوعی از انواع فلسفه 
شناخته می شود .

1. صلواتی، 13۸2، ص ۸2.
2. حکمت، 13۸1، ص 50 ـ 51.

1. نوشتار حاضر به معرفی 
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می‌پردازد که برای بار نخست در 
سال 1379، از سوی نشر طرح نو 
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چهاردهمین نشست از سلسله 
نشست‌های صد کتاب ماندگار 
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با دبیری سیدصادق موسوی برگزار 
شد، دکتر انشاءالله رحمتی و دکتر 
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کە عشق زبان عرفان و عقل زبان فلسفە است. اما بزرگانِ حکمت هم بە زبان  مشهور است 
درخور  دوگانۀ  هم  عشق  و  عقل  دوگانۀ  گویی  تو  عقل؛  زبان  بە  هم  گفتە اند،  سخن  عشق 
با نظر بە  تأملى است. عقل مراتب دارد و شاید بە حسب برخى مراتب، در مقابلِ عشق و 

، همان عشق باشد. مراتب دیگر
کە از عقل بە دست مى دهد، تلاش مى کند  استاد ابراهیمى دینانى با خوانش متفاوتى 
کند؛ چنانکە در  کند و عشق را مرتبۀ عالیۀ عقل معرفى  از نگاه صفر و یکى بە عقل پرهیز 
گفتە است: زمانى کە عقل مست مى شود، عشق  کتاب دفتر عقل و آیت عشق  جلسات نقد 

نام مى گیرد.1
آثارش  در  ملاصدرا  چنان کە  و  نیست؛  ستیز  در  عشق  و  وحى  با  عقل  از  خوانش  این 
کافى و مفاتیح الغیب نوشتە  آثار قرآنى همچون اسرارالآیات، شرح اصول  بە طور عام، و در 
تصویر متفاوتى از عقل و وحى بە دست مى دهند. این تصویر برخلاف اصالت عقل بە روایتى 
است کە در آن، عقل، بدون استمداد از دین، ادعا مى کند مى تواند معرفت، سعادت و تمام 
کند. بلکە ملاصدرا بە عقل بە مثابە قابلى برای دریافت معارف مى  مایحتاج بشر را تأمین 
نگرد. از این رو، عقلانیت صدرایی، بە استغنای از دین و وحى نمى انجامد، بلکە بر مبنای 
هماهنگى آن دو، تمام تلاش خود را برای فهم دین بە کار مى گیرد؛ و از دین نیز برای تعالى 
چشم اندازهای فلسفى خویش استفاده مى کند.2 همچنین، طیفى بر این باورند کە: فلسفە 
غ از پیوستگى وثیق بین تفکر فلسفى و  در جهان اسلام، با تأمل در وحى مرتبط است و فار

آنجا که انسان اندیشه ها را می اندیشد، 
به عالم فلسفه وارد می شود و تفلسف را 
آغاز می نماید. تأمل در روایات و درک 
معانی عمیق آنها، از نوع اندیشیدن 
اندیشه ها به   شمار می آید و اندیشیدن 
اندیشه ها نوعی از انواع فلسفه 
شناخته می شود .

1. صلواتی، 13۸2، ص ۸2.
2. حکمت، 13۸1، ص 50 ـ 51.
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تجربۀ معنوی و مسائل فلسفى چون معاد و وحى، و بە تعبیری عام بین فلسفۀ اسلامى و 46
وحى نبوی، فلسفۀ اسلامى صرفاً یک نقش تاریخى پیدا مى کند: یعنى گذر از دورۀ یونانى بە 

دورۀ قرون وسطى یا جهان مدرن.1
کە  مى دهد  نشان  اسلامِ  جهان  در  فلسفى  فکر  ماجراهای  کتاب  در  دینانى  استاد 
فلسفە و فلسفە ورزی پر از سنگلاخ و فراز و نشیب و راهى پرخطر است و مسائل فلسفى 
کە درگیر با تجربە های وجودی است؛  نە لزوماً مباحثى انتزاعى یا سراسر انتزاعى و شیک 
گرفتە اند.  کە از درون ویرانگرند و مستقیماً ریشە های هویتى انسان را نشانە  تجربە هایی 
کە آدمى در پی ریشە ایش و سرچشمە ای هویتش روان مى شود و در این تکاپو  اینجاست 
کجا  آمده ایم و بە  کجا  از  ح مى شود؛ پرسش هایی همانند: ما  پرسش های بنیادینى مطر

خواهیم رفت؟
کە بە دین و فلسفە  گونە پرسش هاست  کە انسان در مقام پاسخ بە این   او بر آن است 
روی مى آورد و با چراغ روشن شهود دینى با عصای استدلال فلسفى بە طى طریق مى پردازد.2

ستیز  سر  نە  و  مى کند  تنگ  را  شهود  جای  نە  کە  است  عقلى  از  کى  حا یادشده  موارد 
کە  است  آن  جستار  این  پرسش  اما  نشناسد.  رسمیت  بە  را  عشق  آنکە  نە  و  دارد  وحى  با 

مختصات این عقل بە روایت استاد ابراهیمى دینانى چیست؟

مختصات عقل رهایِ از استبدادِ »یا«

کید بر  کە در این بخش با تأ گى های محوری دارد  عقل بە خوانش استاد دینانى، چند ویژ
گى ها  ویژ این  بە  و ماجرای فکر فلسفى در جهان اسلام  آیت عشق  و  کتاب دفتر عقل  دو 

اشاره مى شود:

آنچه در این اثر مورد بحث و گفتگو واقع 
شده، ماجرای پُرنشیب وفراز فکر فلسفی 

است که از میان گروه های متعدد و 
متضاد مخالف و موافق عبور کرده و با 

بحران های سخت و دشوار روبه رو گشته 
است. غنای فکر و رشد فرهنگ، نتیجه ای 

است که از نوعی تعامل و برخورد 
اندیشه ها حاصل می گردد.

 1. Jambet, p 20.
2. ابراهیمی دینانی، 1379،
 ج 1، ص 4.

 	
خس

آ ن
ساغ

نی

Journal of Iranian Islamic Studies  | Vol. 15 | No. 2 | Winter  2026

47

یکم: عقل به مثابه نور و اساس علم

استاد دینانى بە »مراتب و اطوار عقل«، »عقل شخصى، عقل کلى، و عقل تاریخى«، »ابعاد 
کوششى و عقل جوششى« و »شئون عقل همانند تصورات و تصدیقات  عقل همانند عقل 
دینانى  ابراهیمى  اندیشە  در  گاهى  آ اصالت  و  عقل  کتاب  نویسندۀ  دارد.  توجە  شهود«  و 
سراغ  تصدیقات  و  تصورات  در  مى توان  را  دینانى  استاد  اندیشۀ  اوج  است:  باور  این  بر 
گر تصوّر نادرستى داشتە باشیم، این تصوّر نادرست مانع رسیدن بە حقیقت  گرفت، زیرا ا
فراوان  آن  در  کذب  احتمال  و  است  نفس  انفعال  و  حکم  واقع  در  کە  تصدیق  و  مى شود 
جنگ  استاد،  اندیشۀ  در  مى دارد:  اظهار  ادامە  در  او  مى شود.  ما  گمراهى  سبب  است، 
از خطای اندیشە و  از تصورات است. برای جلوگیری  واقعى در فهم تصدیقات و مراقبت 
کرد.1 همچنین،  ل و برهان استناد  کت ابدی، تنها مى توان بە استدلا افتادن در ورطۀ هلا
بە باور استاد منصوری لاریجانى، عقل دکتر دینانى جوششى است و این نوع عقلانیت در 
کوششى  آثار اخیرشان هم دیده مى شود در حالى کە آثار قدیمى ترشان بیشتر حاصل عقل 

است.2
نور است. در ظلمت محض  انسان  و، در اصل،  نور است  استاد دینانى، عقل  از نظر 
گر نور نبود نمى توانست با نورالانوار  گوید: »نفس نور است و ا معنا نیست. سهروردی مى 
ارتباط پیدا کند.« البتە این نور گاهى کم رنگ مى شود، گاهى در حجاب واقع مى شود، اینها 
آنچە خود  نور یعنى  کە  انسان نورانى است یعنى عقلانى است؛ چرا اما ذات  را قبول دارم، 
روشن است و غیرخود را روشن مى کند و این دقیقاً خاصیت عقل است. هیچ چیزی غیراز 
کردن، یعنى  کند. عقل با تعریف، فراروی مى کند. اساساً تعریف  عقل نمى تواند عقل را معنا 

فرارفتن و عقل هر تعریفى از خودش بکند، از آن فراتر مى رود.3
او بر اساس روایتى بیان مى کند  در نگاه این استاد حکمت، عقل اساس عالَم است. 
کمک مى کند تا مسائل حیاتى از جملە خدا و  عقل، نخستین آفریدۀ خداست و عقل بە ما 
، عقل، در پی بی نهایت است. عقل بە هر  پیامبر و دیگر حقایق را بشناسیم. از منظر دیگر
مرتبت و مقامى دست یابد تشنۀ مقام بالاتر و جویای اسرار پشت پردۀ مسائل است و این 

عقل غیر از عقل معاش و عقل بازاری است.4
گاه و معترف است،  عقل در عین اینکە در پی بی نهایت است، بە محدودیت خویش آ
، بلکە خردگریزند  زیرا منطقە ای از مسائل وجود دارند کە نە خردستیز هستند و نە خردپذیر
و عقل مستقلاً نمى تواند آنها را بیابد، بلکە با استعانت از منبع دیگر همانند وحى مى تواند 
کە مى توان آن را توقفگاه عقل نامید، همان جایی است  این مسائل را بفهمد: »تنها جایی 
کە عقل بە ناتوانى خود واقف مى گردد و حکم عجز خویش را در آن مورد بە دست خویش 
کە عقل حتى در توقف خویش نیز فعال است  امضا مى کند. این سخن بە معنى آن است 

 1. قربانی، 1402.
 2. منصوری لاریجانی، 1402.

 3. ابراهیمی دینانی، 13۸3.

 4. ابراهیمی دینانی، 2024.
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تجربۀ معنوی و مسائل فلسفى چون معاد و وحى، و بە تعبیری عام بین فلسفۀ اسلامى و 46
وحى نبوی، فلسفۀ اسلامى صرفاً یک نقش تاریخى پیدا مى کند: یعنى گذر از دورۀ یونانى بە 

دورۀ قرون وسطى یا جهان مدرن.1
کە  مى دهد  نشان  اسلامِ  جهان  در  فلسفى  فکر  ماجراهای  کتاب  در  دینانى  استاد 
فلسفە و فلسفە ورزی پر از سنگلاخ و فراز و نشیب و راهى پرخطر است و مسائل فلسفى 
کە درگیر با تجربە های وجودی است؛  نە لزوماً مباحثى انتزاعى یا سراسر انتزاعى و شیک 
گرفتە اند.  کە از درون ویرانگرند و مستقیماً ریشە های هویتى انسان را نشانە  تجربە هایی 
کە آدمى در پی ریشە ایش و سرچشمە ای هویتش روان مى شود و در این تکاپو  اینجاست 
کجا  آمده ایم و بە  کجا  از  ح مى شود؛ پرسش هایی همانند: ما  پرسش های بنیادینى مطر

خواهیم رفت؟
کە بە دین و فلسفە  گونە پرسش هاست  کە انسان در مقام پاسخ بە این   او بر آن است 
روی مى آورد و با چراغ روشن شهود دینى با عصای استدلال فلسفى بە طى طریق مى پردازد.2

ستیز  سر  نە  و  مى کند  تنگ  را  شهود  جای  نە  کە  است  عقلى  از  کى  حا یادشده  موارد 
کە  است  آن  جستار  این  پرسش  اما  نشناسد.  رسمیت  بە  را  عشق  آنکە  نە  و  دارد  وحى  با 

مختصات این عقل بە روایت استاد ابراهیمى دینانى چیست؟

مختصات عقل رهایِ از استبدادِ »یا«

کید بر  کە در این بخش با تأ گى های محوری دارد  عقل بە خوانش استاد دینانى، چند ویژ
گى ها  ویژ این  بە  و ماجرای فکر فلسفى در جهان اسلام  آیت عشق  و  کتاب دفتر عقل  دو 

اشاره مى شود:

آنچه در این اثر مورد بحث و گفتگو واقع 
شده، ماجرای پُرنشیب وفراز فکر فلسفی 

است که از میان گروه های متعدد و 
متضاد مخالف و موافق عبور کرده و با 

بحران های سخت و دشوار روبه رو گشته 
است. غنای فکر و رشد فرهنگ، نتیجه ای 

است که از نوعی تعامل و برخورد 
اندیشه ها حاصل می گردد.

 1. Jambet, p 20.
2. ابراهیمی دینانی، 1379،
 ج 1، ص 4.
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یکم: عقل به مثابه نور و اساس علم

استاد دینانى بە »مراتب و اطوار عقل«، »عقل شخصى، عقل کلى، و عقل تاریخى«، »ابعاد 
کوششى و عقل جوششى« و »شئون عقل همانند تصورات و تصدیقات  عقل همانند عقل 
دینانى  ابراهیمى  اندیشە  در  گاهى  آ اصالت  و  عقل  کتاب  نویسندۀ  دارد.  توجە  شهود«  و 
سراغ  تصدیقات  و  تصورات  در  مى توان  را  دینانى  استاد  اندیشۀ  اوج  است:  باور  این  بر 
گر تصوّر نادرستى داشتە باشیم، این تصوّر نادرست مانع رسیدن بە حقیقت  گرفت، زیرا ا
فراوان  آن  در  کذب  احتمال  و  است  نفس  انفعال  و  حکم  واقع  در  کە  تصدیق  و  مى شود 
جنگ  استاد،  اندیشۀ  در  مى دارد:  اظهار  ادامە  در  او  مى شود.  ما  گمراهى  سبب  است، 
از خطای اندیشە و  از تصورات است. برای جلوگیری  واقعى در فهم تصدیقات و مراقبت 
کرد.1 همچنین،  ل و برهان استناد  کت ابدی، تنها مى توان بە استدلا افتادن در ورطۀ هلا
بە باور استاد منصوری لاریجانى، عقل دکتر دینانى جوششى است و این نوع عقلانیت در 
کوششى  آثار اخیرشان هم دیده مى شود در حالى کە آثار قدیمى ترشان بیشتر حاصل عقل 

است.2
نور است. در ظلمت محض  انسان  و، در اصل،  نور است  استاد دینانى، عقل  از نظر 
گر نور نبود نمى توانست با نورالانوار  گوید: »نفس نور است و ا معنا نیست. سهروردی مى 
ارتباط پیدا کند.« البتە این نور گاهى کم رنگ مى شود، گاهى در حجاب واقع مى شود، اینها 
آنچە خود  نور یعنى  کە  انسان نورانى است یعنى عقلانى است؛ چرا اما ذات  را قبول دارم، 
روشن است و غیرخود را روشن مى کند و این دقیقاً خاصیت عقل است. هیچ چیزی غیراز 
کردن، یعنى  کند. عقل با تعریف، فراروی مى کند. اساساً تعریف  عقل نمى تواند عقل را معنا 

فرارفتن و عقل هر تعریفى از خودش بکند، از آن فراتر مى رود.3
او بر اساس روایتى بیان مى کند  در نگاه این استاد حکمت، عقل اساس عالَم است. 
کمک مى کند تا مسائل حیاتى از جملە خدا و  عقل، نخستین آفریدۀ خداست و عقل بە ما 
، عقل، در پی بی نهایت است. عقل بە هر  پیامبر و دیگر حقایق را بشناسیم. از منظر دیگر
مرتبت و مقامى دست یابد تشنۀ مقام بالاتر و جویای اسرار پشت پردۀ مسائل است و این 

عقل غیر از عقل معاش و عقل بازاری است.4
گاه و معترف است،  عقل در عین اینکە در پی بی نهایت است، بە محدودیت خویش آ
، بلکە خردگریزند  زیرا منطقە ای از مسائل وجود دارند کە نە خردستیز هستند و نە خردپذیر
و عقل مستقلاً نمى تواند آنها را بیابد، بلکە با استعانت از منبع دیگر همانند وحى مى تواند 
کە مى توان آن را توقفگاه عقل نامید، همان جایی است  این مسائل را بفهمد: »تنها جایی 
کە عقل بە ناتوانى خود واقف مى گردد و حکم عجز خویش را در آن مورد بە دست خویش 
کە عقل حتى در توقف خویش نیز فعال است  امضا مى کند. این سخن بە معنى آن است 

 1. قربانی، 1402.
 2. منصوری لاریجانی، 1402.

 3. ابراهیمی دینانی، 13۸3.

 4. ابراهیمی دینانی، 2024.
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کە عقل بە ناتوانى خویش در  و حکم ناتوانى خود را بە دست خویش امضا مى کند. مادام 
، خود نوعى  برخى موارد واقف نگردد، از فعالیت بازنمى ماند و حکم بە ناتوانى خویش نیز
ک  فعالیت بە شمار مى آید. چە کسى مى تواند بە عقل فرمان دهد کە چون دارای قدرت ادرا
داشتە  معنى  مى تواند  هنگامى  تنها  فرمان  این  باشى؟  داشتە  فعالیت  نمى توانى  نیستى، 
گاه باشد و از این طریق بە اعتبار و استحکام آن  آ کە عقل بە میزان ناتوانى خویش  باشد 
، ایمان نداشتە باشد، هرگز  فرمان ایمان بیاورد. آنجا کە عقل بە اعتبار و استحکام فرمان غیر

در مقابل آن سر تسلیم فرود نمى آورد.«1
ساختن  حال  در  آدمى  سخن،  دیگر  بە  مى شود.  فربە  خویش  فهم  و  ک  ادرا با  عقل 
نمى سازند.  را  خود  دیگر  »وجودات  مى سازند:  را  او  عشق  و  عقل  و  است  خویش  مستمر 
انسان باید مرتب خود را بسازد و همانى خواهد شد کە خود را مى سازد. انسان باید با عشق، 

عقل و ذوق، خود را بسازد.«2

دوم: عقل به مثابه میزان و حجت درونی

گر انسان بە حکم  کە: »ا استاد دینانى بە حجیت و اعتبار عقل باور دارد و بر این باور است 
عقل اعتماد نداشتە باشد، نە فقط نمى تواند هیچ حکمى بکند، بلکە این را هم نمى تواند 
و  ارجمند  مقام  حکمت،  استاد  این  نظر  در  عقل  همچنین،  کرد.«3  حکم  نباید  کە  بگوید 
نیز  کە عقل ظاهر شود، حق  و در هر جایی  انسان است  گوهر وجود  والایی دارد: »عقل، 
حتى  کە  است   گـسترده   و  نـیرومند  آن چنان  عقل  نویسنده،  نگاه  از  شد.«4  خواهد  آشکار 
مى تواند خودش را زیر  سیطرۀ  پرسش  برده و مورد انـتقاد قـرار  دهـد،  و آنچە مى تواند عقل 
را مورد انتقاد قرار دهد، خودِ عقل است،  و هیچ موجود دیگری از عـهدۀ ایـن کار برنمى آید  
و نە تنها خویش را مورد انتقاد  قرار  مى دهد، بـلکە اعـتبار و ارزش خـویش را نیز خود تأیید و 

تصدیق  مى کند. عقل در حد ذات  خود حجت و معتبر  است.5
همچنین، مخاطب روایات، عقل است و انسان بدون عقل از هرگونە الزام و تکلیفى رها 
و آزاد خواهد بود و هرگونە پاداش و کیفر برای انسانِ عاقل منظور مى گردد و عالمان بە حکم 

اینکە از نور عقل بهره مند مى شوند، وارثان پیامبران هستند.6
 بە نظر این استاد فلسفە »تمام حواس انسان با هم مرتبط هستند؛ اما این ارتباطات 
گر عقل میزان را  را عقل مى شناسد و آنها را با هم میزان مى کند، عقل، میزانِ میزان هاست. ا
کرد در امور دنیا میزان رعایت مى شود. انسان با میزانِ عقل درست زندگى مى کند.  رعایت 
نباتى  هر  حیوانى،  هر  مى کند.  رعایت  را  میزان  و  مى کند  کار  دارد  خودش  میزان  در  عالم 
کە از میزان  میزانى دارد و از میزان خودشان خارج نمى شوند. متأسفانە تنها انسان است 

خودش خارج مى شود.«7

 1. ابراهیمی دینانی، 1379،
 ج 3، ص 39.
 2. ابراهیمی دینانی، 1397 الف.

 3. ابراهیمی دینانی، 13۸0 ب، 
ج 2، ص ۸7۸.
 4. ابراهیمی دینانی، 1379، 
ج 3، ص 324.
 5. ابراهیمی دینانی، 13۸0 الف، 
ص 52.
 6. ابراهیمی دینانی، 1379، 
ج 3، ص 22.
 7. ابراهیمی دینانی، 1397 ب.
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سوم: عقلِ سازگار با »وحی، شهود و عشق«

گشودگى ای ندارد یا عقل را اصلى  کە هیچ  استاد دینانى، عقل را امر فروبستە ای نمى داند 
گشوده است  کە عقل،  اهل انتزاع صرف یا یکسره مفهوم یاب نمى داند. او بر این باور است 
و  استادِ فلسفە، عقل، مراتب دارد  این  بە نظر  ندارد.  گشودگى حدِّ یقف  این  و  بە حقایق 
زمانى کە عقل مست مى شود با عشق متحد مى شود و بە غیر از معشوق، یعنى خدای عالَم 

بە چیزی توجە ندارد.1
 او مراتب عقل را منحصر در مراتب عقل در شخص انسان نمى داند، بلکە بر این باور 
کە عقل بهره مند از تحول تاریخى و در پی آن بە حسب دوره های تاریخى نیز مراتب  است 
کە بر اساس آن، نفوس آدمیان از دورۀ آدم )ع( تا دورۀ خاتم پیامبران )ص( در حال  دارد 
تکامل و تعالى بوده است و از محسوس بە معقول نزدیک تر شده است و معجزۀ پیامبران 
هم هرچە بە زمان خاتم نزدیک تر مى شود، بە معقول بودن نزدیک تر است؛ چنان کە معجزۀ 
کە امر معقول است و جز صاحبان عقلِ لطیف نمى توانند  کریم است  خاتم انبیا )ص( قرآن 

بە دریافت آن نائل شوند.2
کە  گرفت؛ با این توضیح  این تحول تاریخىِ عقل را مى توان در حکمت صدرایی سراغ 
ملاصدرا، ساختار وجودی یکنواخت و یکدستى را برای انسان ها ترسیم نمى کند، بلکە بە 
حسب پویایی هر انسان، مقامات و درجات وجودی متفاوتى برای انسان مطرح مى کند. 
برخوردار  ارادی،  وجودیِ  حرکت  و  اضطراری  وجودیِ  حرکت  دو  بر  افزون  ملاصدرا،  انسانِ 
روبە رو  انسان ها  از  انواعى  با  متفاوت،  تاریخى  دوره های  در  یعنى  است،  تاریخى  تحولى  از 
دینى،  تعالیم  از  متأثر  را  انسان  تاریخى  تحول  ملاصدرا  انسان.  از  واحدی  نوع  نە  هستیم، 

عقل از نگاه نویسنده آن چنان بزرگ 
است که عشق و مافوق عقل و ایمان را 
هم در خود جای می دهد. عشق از لوازم 
و امتداد عقل است و اگر تضاد و ت�قابلی 
میان عقل و عشق گزارش می شود، به 
مراحل ابتدایی و مراتب پایین 
عشق مربوط است.

 1. ابراهیمی دینانی، 2024.
 2. ابراهیمی دینانی، 1379، 

ج 3، ص 321.
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کە عقل بە ناتوانى خویش در  و حکم ناتوانى خود را بە دست خویش امضا مى کند. مادام 
، خود نوعى  برخى موارد واقف نگردد، از فعالیت بازنمى ماند و حکم بە ناتوانى خویش نیز
ک  فعالیت بە شمار مى آید. چە کسى مى تواند بە عقل فرمان دهد کە چون دارای قدرت ادرا
داشتە  معنى  مى تواند  هنگامى  تنها  فرمان  این  باشى؟  داشتە  فعالیت  نمى توانى  نیستى، 
گاه باشد و از این طریق بە اعتبار و استحکام آن  آ کە عقل بە میزان ناتوانى خویش  باشد 
، ایمان نداشتە باشد، هرگز  فرمان ایمان بیاورد. آنجا کە عقل بە اعتبار و استحکام فرمان غیر

در مقابل آن سر تسلیم فرود نمى آورد.«1
ساختن  حال  در  آدمى  سخن،  دیگر  بە  مى شود.  فربە  خویش  فهم  و  ک  ادرا با  عقل 
نمى سازند.  را  خود  دیگر  »وجودات  مى سازند:  را  او  عشق  و  عقل  و  است  خویش  مستمر 
انسان باید مرتب خود را بسازد و همانى خواهد شد کە خود را مى سازد. انسان باید با عشق، 

عقل و ذوق، خود را بسازد.«2

دوم: عقل به مثابه میزان و حجت درونی

گر انسان بە حکم  کە: »ا استاد دینانى بە حجیت و اعتبار عقل باور دارد و بر این باور است 
عقل اعتماد نداشتە باشد، نە فقط نمى تواند هیچ حکمى بکند، بلکە این را هم نمى تواند 
و  ارجمند  مقام  حکمت،  استاد  این  نظر  در  عقل  همچنین،  کرد.«3  حکم  نباید  کە  بگوید 
نیز  کە عقل ظاهر شود، حق  و در هر جایی  انسان است  گوهر وجود  والایی دارد: »عقل، 
حتى  کە  است   گـسترده   و  نـیرومند  آن چنان  عقل  نویسنده،  نگاه  از  شد.«4  خواهد  آشکار 
مى تواند خودش را زیر  سیطرۀ  پرسش  برده و مورد انـتقاد قـرار  دهـد،  و آنچە مى تواند عقل 
را مورد انتقاد قرار دهد، خودِ عقل است،  و هیچ موجود دیگری از عـهدۀ ایـن کار برنمى آید  
و نە تنها خویش را مورد انتقاد  قرار  مى دهد، بـلکە اعـتبار و ارزش خـویش را نیز خود تأیید و 

تصدیق  مى کند. عقل در حد ذات  خود حجت و معتبر  است.5
همچنین، مخاطب روایات، عقل است و انسان بدون عقل از هرگونە الزام و تکلیفى رها 
و آزاد خواهد بود و هرگونە پاداش و کیفر برای انسانِ عاقل منظور مى گردد و عالمان بە حکم 

اینکە از نور عقل بهره مند مى شوند، وارثان پیامبران هستند.6
 بە نظر این استاد فلسفە »تمام حواس انسان با هم مرتبط هستند؛ اما این ارتباطات 
گر عقل میزان را  را عقل مى شناسد و آنها را با هم میزان مى کند، عقل، میزانِ میزان هاست. ا
کرد در امور دنیا میزان رعایت مى شود. انسان با میزانِ عقل درست زندگى مى کند.  رعایت 
نباتى  هر  حیوانى،  هر  مى کند.  رعایت  را  میزان  و  مى کند  کار  دارد  خودش  میزان  در  عالم 
کە از میزان  میزانى دارد و از میزان خودشان خارج نمى شوند. متأسفانە تنها انسان است 

خودش خارج مى شود.«7

 1. ابراهیمی دینانی، 1379،
 ج 3، ص 39.
 2. ابراهیمی دینانی، 1397 الف.

 3. ابراهیمی دینانی، 13۸0 ب، 
ج 2، ص ۸7۸.

 4. ابراهیمی دینانی، 1379، 
ج 3، ص 324.
 5. ابراهیمی دینانی، 13۸0 الف، 
ص 52.
 6. ابراهیمی دینانی، 1379، 
ج 3، ص 22.
 7. ابراهیمی دینانی، 1397 ب.
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سوم: عقلِ سازگار با »وحی، شهود و عشق«

گشودگى ای ندارد یا عقل را اصلى  کە هیچ  استاد دینانى، عقل را امر فروبستە ای نمى داند 
گشوده است  کە عقل،  اهل انتزاع صرف یا یکسره مفهوم یاب نمى داند. او بر این باور است 
و  استادِ فلسفە، عقل، مراتب دارد  این  بە نظر  ندارد.  گشودگى حدِّ یقف  این  و  بە حقایق 
زمانى کە عقل مست مى شود با عشق متحد مى شود و بە غیر از معشوق، یعنى خدای عالَم 

بە چیزی توجە ندارد.1
 او مراتب عقل را منحصر در مراتب عقل در شخص انسان نمى داند، بلکە بر این باور 
کە عقل بهره مند از تحول تاریخى و در پی آن بە حسب دوره های تاریخى نیز مراتب  است 
کە بر اساس آن، نفوس آدمیان از دورۀ آدم )ع( تا دورۀ خاتم پیامبران )ص( در حال  دارد 
تکامل و تعالى بوده است و از محسوس بە معقول نزدیک تر شده است و معجزۀ پیامبران 
هم هرچە بە زمان خاتم نزدیک تر مى شود، بە معقول بودن نزدیک تر است؛ چنان کە معجزۀ 
کە امر معقول است و جز صاحبان عقلِ لطیف نمى توانند  کریم است  خاتم انبیا )ص( قرآن 

بە دریافت آن نائل شوند.2
کە  گرفت؛ با این توضیح  این تحول تاریخىِ عقل را مى توان در حکمت صدرایی سراغ 
ملاصدرا، ساختار وجودی یکنواخت و یکدستى را برای انسان ها ترسیم نمى کند، بلکە بە 
حسب پویایی هر انسان، مقامات و درجات وجودی متفاوتى برای انسان مطرح مى کند. 
برخوردار  ارادی،  وجودیِ  حرکت  و  اضطراری  وجودیِ  حرکت  دو  بر  افزون  ملاصدرا،  انسانِ 
روبە رو  انسان ها  از  انواعى  با  متفاوت،  تاریخى  دوره های  در  یعنى  است،  تاریخى  تحولى  از 
دینى،  تعالیم  از  متأثر  را  انسان  تاریخى  تحول  ملاصدرا  انسان.  از  واحدی  نوع  نە  هستیم، 

عقل از نگاه نویسنده آن چنان بزرگ 
است که عشق و مافوق عقل و ایمان را 
هم در خود جای می دهد. عشق از لوازم 
و امتداد عقل است و اگر تضاد و ت�قابلی 
میان عقل و عشق گزارش می شود، به 
مراحل ابتدایی و مراتب پایین 
عشق مربوط است.

 1. ابراهیمی دینانی، 2024.
 2. ابراهیمی دینانی، 1379، 

ج 3، ص 321.
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کە براساس روش شناسى ملاصدرا و نگاه عرفانى او مى توان تحول یادشده  کرده است  طرح 
آغاز شده و بە مثال، توهم، عقل و مقام  از حس  انسانى نزد ملاصدرا  تاریخ  کرد؛  را تبیین 

عبدیت ختم مى شود.
الحدوث و  انسانى مشمول حکم جسمانیة  نیز همانند نفس  انسانى  تاریخ  بنابراین   
روحانیة البقاء مى باشد و تعریف ارسطویی از انسان بە »حیوان ناطق« برای انسان متحول 

بە حرکت جوهری ارادی و تحول تاریخى، تعریفى انتزاعى و میان تهى است.1
کە: »عقل دارای مراتب مختلف و متفاوت   همچنین، استاد دینانى بر این باور است 
لى حضور خود را اعلام  ک، اعم  از  اینکە شهودی باشد یا استدلا بـوده و در هـمۀ مراحل ادرا

مـى دارد.«2
چشم  بە  بسیار  عقل  طور  ورای  طور  قدسى،  قوۀ  قلب،  چون  واژه هایی   عـرفا،   آثـار  در 
مى خورد کـە  نـقش  آنـها شهود حقایق و مکاشفۀ اعیان است؛ اما نویسنده معتقد است آنـچە  
کە: تفکر براساس  کە عرفا، فوق مرتبۀ عقلى مى دانند، همان عقل است.3 با این توضیح  را 
نوعى حرکت و پویـایی اسـتوار است و سیر  از ظاهر بە باطن یا از صـورت بـە معنى نیز نوعى 
حرکت  و پویایی معنوی بە شمار مى آید. بنابراین، عنوان تـفکر بـر هر دو طریق تعقل و شهود  

اطـلاق  مـى گردد و مـى تـوان شـهود را از مصادیق تفکر نامید. 
 ، گرچە عقل را در شناخت برخى امور پس از طى مراحلى بە این بحث مى رسد کـە عـرفا ا
کە عقل فـقط در حـوزۀ  مـانند ذات حق و صفات  ثبوتیە آن و ... عـاجز مـى دانند و قائل اند 
کە بە نور ایمان   الوهیت و صفات سلبیۀ حق تعالى توانایی حضور و ظهور دارد، اما زمانى 

اندیشه های فلسفی در جهان اسلام، آرام 
و بدون کشمکش صورت نپذیرفته و در 

هر برهه ای از زمان، با نوعی مخالفت 
و خصومت روبه رو بوده است. تردیدی 

نیست که مسائل سیاسی و تحولات 
اجتماعی در مخالفت یا موافقت با 
اندیشه های فلسفی نقش عمده و 

اساسی داشته است.
 1. صلواتی، 13۸9، ص 121.
 2. همان، 13۸0 الف، ص 11۸.
 3. همان،  ص 30.
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ک همۀ حـقایق، از  جملە ذات  گردد و بە سـرمۀ نـور وحدانیت متنوّر شود، توان ادرا روشن  
حـق و صـفات او را خـواهد داشت.1

گفتنى است، طور ورای طور عقلى کە عرفا از آن سخن مى گویند، بە تعبیر استاد دینانى، 
لطیف تر  و  لطیف  امر  میان  تفاوت  نوع  از  آنها  میان  تفاوت  و  است  عقل  سنخ  از  بە نوعى 
با تفکیک میان عقلِ دگراندیش و عقلِ خوداندیش  است.2 همچنین، این استاد فلسفە، 
بە  عقل،  حقیقت  جز  گون  گونا حقایق  در  کە  است  عقلى  دگراندیش  »عقل  مى کند:  بیان 
کار دارد. اما عقل خوداندیش، با حدس و  تأمل مى پردازد. این عقل با صورت برهانى سر و 
کە افزون بر برهان، واجد حدس  کار دارد نە صورت؛ و متفکر حقیقى آن است  تأویل سر و 

صائب و نظر نافذ باشد.«3
گون و اطوار متفاوتى دارد، عقل زمانى کە مشغول دنیا  بە دیگر سخن: عقل حالات گونا
، زمانى کە عقل در دوران  یا مدیریت امور دنیوی است یک وضعى دارد و حکمى. همین طور
، یعنى طورِ معیشت و  طفولیت خویش بە  سر مى برد، حکم متفاوتى دارد و در این دو طور
طورِ طفولیت، حکمش حکم امری در مقابل عشق و احیاناً در مقابل وحى است. اما عقل 
زمانى کە از دنیا فاصلە مى گیرد و در دوران بلوغ خویش، یعنى در دورۀ خاتم، نفس مى کشد 
کە بە نوعى نامش، بە تعبیر استاد دینانى، »عقل مست«  در درجات بالای خویش قرار دارد 
و  صائب  نظر  و  حدس  و  وحى  و  عشق  و  شهود  با  سازگار  کە  عقلى  است؛  سرخ«  »عقل  یا 

بصیرت است.

چهارم: گسترش افق عقل با قرآن

استاد دینانى بر این باور است: 1( تفکر در خلأ شکل نمى گیرد و از صفر شروع نمى شود؛ 2( 
اندیشیدن دربارۀ اندیشە ها و اندیشیدن دربارۀ آیات و روایات، بە نوعى شروع کردن عقل از 
نقطۀ غیر از صفر و بعد آن است و این گونە اندیشیدن نیز هم از مصادیق تفکر است و هم 
کە انسان اندیشە ها را  کە دربارۀ آن مى اندیشد سبب توسعۀ عقل مى شود: »آنجا  این متنى 
مى اندیشد بە عالم فلسفە وارد مى شود و تفلسف را آغاز مى نماید. تأمل در روایات و درک 
معانى عمیق آنها از نوع اندیشیدن اندیشە ها بە شمار مى آید و اندیشیدن اندیشە ها نوعى 
از انواع فلسفە شناختە مى شود ... باید توجە داشت کە در اندیشیدن اندیشە ها بە هى وجە 
جمود و توقف راه ندارد و باب تأویل و تفسیر همواره مفتوح است.«4 و در موضع دیگری 
آمده است: »عقل از صفر شروع نمى کند«، بە نوعى از اسلامیت فلسفۀ اسلامى دفاع مى کند 
و بیان مى دارد: قرآن، افق دید فیلسوفان مسلمان را گسترش داده و آنها توانستند مسائل را 
بە رنگ معنویت قرآن و اسلام بیابند: »فیلسوفان مسلمان با هرگونە سابقۀ فکری و فرهنگى 
آنان  چشم  برابر  قرآن  آیات  کە  گسترده ای  و  وسیع  افق  در  باشند  داشتە  مى توانستند  کە 

1. صلواتی، ص 74-72.
2 . ابراهیمی دینانی، 1379، 

ج 3، ص 319.
 3. همان، ص 261-262.

 4. همان. ج 2، ص 306.
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کە براساس روش شناسى ملاصدرا و نگاه عرفانى او مى توان تحول یادشده  کرده است  طرح 
آغاز شده و بە مثال، توهم، عقل و مقام  از حس  انسانى نزد ملاصدرا  تاریخ  کرد؛  را تبیین 

عبدیت ختم مى شود.
الحدوث و  انسانى مشمول حکم جسمانیة  نیز همانند نفس  انسانى  تاریخ  بنابراین   
روحانیة البقاء مى باشد و تعریف ارسطویی از انسان بە »حیوان ناطق« برای انسان متحول 

بە حرکت جوهری ارادی و تحول تاریخى، تعریفى انتزاعى و میان تهى است.1
کە: »عقل دارای مراتب مختلف و متفاوت   همچنین، استاد دینانى بر این باور است 
لى حضور خود را اعلام  ک، اعم  از  اینکە شهودی باشد یا استدلا بـوده و در هـمۀ مراحل ادرا

مـى دارد.«2
چشم  بە  بسیار  عقل  طور  ورای  طور  قدسى،  قوۀ  قلب،  چون  واژه هایی   عـرفا،   آثـار  در 
مى خورد کـە  نـقش  آنـها شهود حقایق و مکاشفۀ اعیان است؛ اما نویسنده معتقد است آنـچە  
کە: تفکر براساس  کە عرفا، فوق مرتبۀ عقلى مى دانند، همان عقل است.3 با این توضیح  را 
نوعى حرکت و پویـایی اسـتوار است و سیر  از ظاهر بە باطن یا از صـورت بـە معنى نیز نوعى 
حرکت  و پویایی معنوی بە شمار مى آید. بنابراین، عنوان تـفکر بـر هر دو طریق تعقل و شهود  

اطـلاق  مـى گردد و مـى تـوان شـهود را از مصادیق تفکر نامید. 
 ، گرچە عقل را در شناخت برخى امور پس از طى مراحلى بە این بحث مى رسد کـە عـرفا ا
کە عقل فـقط در حـوزۀ  مـانند ذات حق و صفات  ثبوتیە آن و ... عـاجز مـى دانند و قائل اند 
کە بە نور ایمان   الوهیت و صفات سلبیۀ حق تعالى توانایی حضور و ظهور دارد، اما زمانى 

اندیشه های فلسفی در جهان اسلام، آرام 
و بدون کشمکش صورت نپذیرفته و در 

هر برهه ای از زمان، با نوعی مخالفت 
و خصومت روبه رو بوده است. تردیدی 

نیست که مسائل سیاسی و تحولات 
اجتماعی در مخالفت یا موافقت با 
اندیشه های فلسفی نقش عمده و 

اساسی داشته است.
 1. صلواتی، 13۸9، ص 121.
 2. همان، 13۸0 الف، ص 11۸.
 3. همان،  ص 30.
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ک همۀ حـقایق، از  جملە ذات  گردد و بە سـرمۀ نـور وحدانیت متنوّر شود، توان ادرا روشن  
حـق و صـفات او را خـواهد داشت.1

گفتنى است، طور ورای طور عقلى کە عرفا از آن سخن مى گویند، بە تعبیر استاد دینانى، 
لطیف تر  و  لطیف  امر  میان  تفاوت  نوع  از  آنها  میان  تفاوت  و  است  عقل  سنخ  از  بە نوعى 
با تفکیک میان عقلِ دگراندیش و عقلِ خوداندیش  است.2 همچنین، این استاد فلسفە، 
بە  عقل،  حقیقت  جز  گون  گونا حقایق  در  کە  است  عقلى  دگراندیش  »عقل  مى کند:  بیان 
کار دارد. اما عقل خوداندیش، با حدس و  تأمل مى پردازد. این عقل با صورت برهانى سر و 
کە افزون بر برهان، واجد حدس  کار دارد نە صورت؛ و متفکر حقیقى آن است  تأویل سر و 

صائب و نظر نافذ باشد.«3
گون و اطوار متفاوتى دارد، عقل زمانى کە مشغول دنیا  بە دیگر سخن: عقل حالات گونا
، زمانى کە عقل در دوران  یا مدیریت امور دنیوی است یک وضعى دارد و حکمى. همین طور
، یعنى طورِ معیشت و  طفولیت خویش بە  سر مى برد، حکم متفاوتى دارد و در این دو طور
طورِ طفولیت، حکمش حکم امری در مقابل عشق و احیاناً در مقابل وحى است. اما عقل 
زمانى کە از دنیا فاصلە مى گیرد و در دوران بلوغ خویش، یعنى در دورۀ خاتم، نفس مى کشد 
کە بە نوعى نامش، بە تعبیر استاد دینانى، »عقل مست«  در درجات بالای خویش قرار دارد 
و  صائب  نظر  و  حدس  و  وحى  و  عشق  و  شهود  با  سازگار  کە  عقلى  است؛  سرخ«  »عقل  یا 

بصیرت است.

چهارم: گسترش افق عقل با قرآن

استاد دینانى بر این باور است: 1( تفکر در خلأ شکل نمى گیرد و از صفر شروع نمى شود؛ 2( 
اندیشیدن دربارۀ اندیشە ها و اندیشیدن دربارۀ آیات و روایات، بە نوعى شروع کردن عقل از 
نقطۀ غیر از صفر و بعد آن است و این گونە اندیشیدن نیز هم از مصادیق تفکر است و هم 
کە انسان اندیشە ها را  کە دربارۀ آن مى اندیشد سبب توسعۀ عقل مى شود: »آنجا  این متنى 
مى اندیشد بە عالم فلسفە وارد مى شود و تفلسف را آغاز مى نماید. تأمل در روایات و درک 
معانى عمیق آنها از نوع اندیشیدن اندیشە ها بە شمار مى آید و اندیشیدن اندیشە ها نوعى 
از انواع فلسفە شناختە مى شود ... باید توجە داشت کە در اندیشیدن اندیشە ها بە هى وجە 
جمود و توقف راه ندارد و باب تأویل و تفسیر همواره مفتوح است.«4 و در موضع دیگری 
آمده است: »عقل از صفر شروع نمى کند«، بە نوعى از اسلامیت فلسفۀ اسلامى دفاع مى کند 
و بیان مى دارد: قرآن، افق دید فیلسوفان مسلمان را گسترش داده و آنها توانستند مسائل را 
بە رنگ معنویت قرآن و اسلام بیابند: »فیلسوفان مسلمان با هرگونە سابقۀ فکری و فرهنگى 
آنان  چشم  برابر  قرآن  آیات  کە  گسترده ای  و  وسیع  افق  در  باشند  داشتە  مى توانستند  کە 

1. صلواتی، ص 74-72.
2 . ابراهیمی دینانی، 1379، 

ج 3، ص 319.
 3. همان، ص 261-262.

 4. همان. ج 2، ص 306.
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توجە  مورد  اسلامى  فلسفۀ  عنوان  بە  کنون  ا آنچە  پرداختند.  تأمل  و  نظاره  بە  بود  گشوده 
کە از این نظاره و تأمل پدید آمده است.«1 گرفتە نتیجە ای است  اندیشمندان قرار 

پنجم: هم افزایی عقل و عشق

عقل از نگاه استاد دینانى، شکوه و وسعت دارد چنان کە عشق و مافوق عقل و ایمان را هم 
گر تضاد و تقابلى میان عقل و  در خود جای مى دهد. عشق از لوازم و امتداد عقل است و ا
گزارش مى شود بە مراحل ابتدایی و مراتب پایین عشق مربوط است. اما در مرحلۀ  عشق 
کرم )ص(  کمال عشق و بلوغ عقل، اختلاف و تفرقە ای در میان آنها دیده نمى شود و پیامبر ا

کامل ترین عاقل، عاشق ترین شخص نیز بە شمار مى آید.2 بە عنوان 
بنابراین، از دیدگاه استاد دینانى، عقل و عشق، در تقابل و ستیز یکدیگر نیستند؛ عقل 
کمک مى کند تا عشق در حد غریزه تنزل نکند و عشق بە عقل سرعت مى بخشد. او برای 
کار مى برد: »نور خورشید هم روشنى مى دهد  گرما را بە  عقل، انگارۀ نور و برای عشق، انگارۀ 
گرما از  گرما بخش هستى، عشق است.  گرما مى بخشد. روشنایی هستى، عقل است و  و هم 
کە خورشید با نور  نور خورشید جدا نیست؛ بنابراین عشق از عقل جدا نیست، همان طور 
خودش هم نور و هم گرما مى دهد، هستى هم عشق و عقل است. هر کجا عشق است، عقل 

گر عشق با عقل فهمیده نشود، در حد غریزه تنزل پیدا مى کند.«3 هم با آن است. ا
همچنین، این استاد حکمت، در فقرۀ هم افزایی عقل و عشق اظهار مى دارد: »وقتى 
عقل بە حقیقت رسید، بە جز حقیقت چیزی را نمى بیند. عشق بر سرعت عقل مى افزاید.«4

نتیجه گیری

اساس   ، نور درونى،  حجت  را  عقل  او  دارد.  عقل  بە  درجە   360 نگاهى  دینانى  استاد  یکم: 
عالَم، میزانِ میزان ها، امرفرارونده، و در پی بی نهایت معرفى مى کند.

و  عشق  و  شهود  و  وحى  با  کە  دارد  مختصاتى  دینانى  استاد  خوانش  در  عقل  دوم:   
حدس سازگار است. افزون بر آن، بە نظر مى رسد عقل با موارد یادشده شکوفا مى شود و 

افق نگاهش گسترش مى یابد.
، یعنى  سوم: عقل سە طور عمده دارد: عقل معاش، عقل نابالغ، و عقل بالغ. دو طور
طور معیشت و طور طفولیت، حکمش حکم امری در مقابل عشق و احیاناً در مقابل وحى 
کە از دنیا فاصلە مى گیرد و در دوران بلوغ خویش،  و شهود و حدس است. اما عقل زمانى 
کە بە نوعى نامش عقل  یعنى در دورۀ خاتم حضور دارد در درجات بالای خویش قرار دارد 
کە سازگار با شهود و عشق و وحى و حدس و نظر صائب و  مست یا عقل سرخ است؛ عقلى 

بصیرت است.

1. ابراهیمی دینانی، ج 3، ص 3۸.

 2. همان، 1379، ج 3، ص 23.

 3. همان، 1397 الف.

 4. همان.
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استاد  نگاه  از  عقل  حیطۀ  چهارم: 
و  عشق  کە  است  وسیع  آن چنان  دینانى، 
جای  خود  در  هم  را  ایمان  و  عقل  مافوق 
مى دهد. عشق از لوازم و امتداد عقل است 
عشق  و  عقل  میان  تقابلى  و  تضاد  گر  ا و 
گزارش مى شود بە مراحل ابتدایی و مراتب 
مرحلۀ  در  اما  است.  مربوط  عشق  پایین 
کمال عشق و بلوغ عقل، اختلاف و تفرقە ای 

در میان آنها دیده نمى شود.
ستیز  و  تقابل  در  عشق،  و  عقل  پنجم: 
یکدیگر نیستند؛ عقل کمک مى کند تا عشق در حد غریزه تنزل نکند و عشق بە عقل سرعت 
کار مى برد. این  گرما را بە  مى بخشد. استاد دینانى برای عقل، انگارۀ نور و برای عشق، انگارۀ 
بیان نشان از فهم جامع استاد دینانى بە هستى است و بر اساس این فهم باید اجازه داد 
کە چرخ دنده های عقل و عشق با هم کار کنند یا عقل را ترقى داد کە با عشق متحد شود. بنا 

غ از عشق، سرد است. بر آنکە هستى بدون عقل، تاریک؛ و فار

منابع
ـــ ابراهیمی دینانی، غلامحسین )1380 الف(، دفتر     عـقل  و 

آیت عشق. تهران: طرح نو.
ـــ ابراهیمی دینانی، غلامحسین )1397 الف(. روشنایی 

: هستی، عقل است. خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/4498074/

ـــ ابراهیمی دینانی، غلامحسین )1397 ب(، عقل، میزانِ 
میزان هاست. تهران: مرکز دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی: 

https://www.cgie.org.ir/fa/news/216778/

ـــ ابراهیمی دینانی، غلامحسین )1383(، عقل و تجربه 
گفت وگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی. بازتاب  دینی: 
اندیشه در مطبوعات. شماره های 55 و 56، فصلنامه 

اشراق، ش 1، پائیز 1383.
ـــ ابراهیمی دینانی، غلامحسین )2024(. عقل و عشق، 

مصاحبه استاد دینانی با مجری عرب زبان. 17 جولای 
2024، از:

https://youtu.be/GGvPebxjGc0?list=TLGG9y-
Gl3-YTeWUxMjEyMjAyNQ

کلی  ـــ ابراهیمی دینانی، غلامحسین )1380 ب(. قواعد 
فلسفی در فلسفه اسلامی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی .
ـــ ابراهیمی دینانی، غلامحسین )1379(. ماجراهای فکر 

فلسفی. تهران: طرح نو.
ـــ حکمت، نصرالله )1381(. وجود و ماهیت. تهران: الهام.

ـــ صلواتی، عبدالله )1382(. پانوشتی بر دفتر عقل و آیت 
عشق. آینۀ پژوهش. مهر و آبان 1382، شمارۀ 82.

ـــ صلواتی، عبدالله )1389(. تحول تاریخی انسان نزد 
ملاصدرا. نشریه شناخت. شمارۀ 1/63، ص 121 ـ 134.
ـــ قربانی، معصومه و منصوری لاریجانی، اسماعیل )1402(. 

گاهی در اندیشه  کتاب »عقل و اصالت آ نشست 
ابراهیمی دینانی«. خبرگزاری ایبنا  16/ 1402/10، از:

 https://www.ibna.ir/news/504082/
- Jambet, Christian, (2006), The Act of Being: The 

philosophy of Revelation in Mulla Sadra, new york, 
zone books.

 بسیاری از کسانی که با فلسفه،  
ستیز و خصومت کرده اند، آگاهانه 
و یا بدون اینکه خودآگاهی داشته 

باشند، تحت تأثیر یکی از جریان های 
سیاسی بوده و یک منبع قدرت نیز 

آنان را تأیید می کرده است. 
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توجە  مورد  اسلامى  فلسفۀ  عنوان  بە  کنون  ا آنچە  پرداختند.  تأمل  و  نظاره  بە  بود  گشوده 
کە از این نظاره و تأمل پدید آمده است.«1 گرفتە نتیجە ای است  اندیشمندان قرار 

پنجم: هم افزایی عقل و عشق

عقل از نگاه استاد دینانى، شکوه و وسعت دارد چنان کە عشق و مافوق عقل و ایمان را هم 
گر تضاد و تقابلى میان عقل و  در خود جای مى دهد. عشق از لوازم و امتداد عقل است و ا
گزارش مى شود بە مراحل ابتدایی و مراتب پایین عشق مربوط است. اما در مرحلۀ  عشق 
کرم )ص(  کمال عشق و بلوغ عقل، اختلاف و تفرقە ای در میان آنها دیده نمى شود و پیامبر ا

کامل ترین عاقل، عاشق ترین شخص نیز بە شمار مى آید.2 بە عنوان 
بنابراین، از دیدگاه استاد دینانى، عقل و عشق، در تقابل و ستیز یکدیگر نیستند؛ عقل 
کمک مى کند تا عشق در حد غریزه تنزل نکند و عشق بە عقل سرعت مى بخشد. او برای 
کار مى برد: »نور خورشید هم روشنى مى دهد  گرما را بە  عقل، انگارۀ نور و برای عشق، انگارۀ 
گرما از  گرما بخش هستى، عشق است.  گرما مى بخشد. روشنایی هستى، عقل است و  و هم 
کە خورشید با نور  نور خورشید جدا نیست؛ بنابراین عشق از عقل جدا نیست، همان طور 
خودش هم نور و هم گرما مى دهد، هستى هم عشق و عقل است. هر کجا عشق است، عقل 

گر عشق با عقل فهمیده نشود، در حد غریزه تنزل پیدا مى کند.«3 هم با آن است. ا
همچنین، این استاد حکمت، در فقرۀ هم افزایی عقل و عشق اظهار مى دارد: »وقتى 
عقل بە حقیقت رسید، بە جز حقیقت چیزی را نمى بیند. عشق بر سرعت عقل مى افزاید.«4

نتیجه گیری

اساس   ، نور درونى،  حجت  را  عقل  او  دارد.  عقل  بە  درجە   360 نگاهى  دینانى  استاد  یکم: 
عالَم، میزانِ میزان ها، امرفرارونده، و در پی بی نهایت معرفى مى کند.

و  عشق  و  شهود  و  وحى  با  کە  دارد  مختصاتى  دینانى  استاد  خوانش  در  عقل  دوم:   
حدس سازگار است. افزون بر آن، بە نظر مى رسد عقل با موارد یادشده شکوفا مى شود و 

افق نگاهش گسترش مى یابد.
، یعنى  سوم: عقل سە طور عمده دارد: عقل معاش، عقل نابالغ، و عقل بالغ. دو طور
طور معیشت و طور طفولیت، حکمش حکم امری در مقابل عشق و احیاناً در مقابل وحى 
کە از دنیا فاصلە مى گیرد و در دوران بلوغ خویش،  و شهود و حدس است. اما عقل زمانى 
کە بە نوعى نامش عقل  یعنى در دورۀ خاتم حضور دارد در درجات بالای خویش قرار دارد 
کە سازگار با شهود و عشق و وحى و حدس و نظر صائب و  مست یا عقل سرخ است؛ عقلى 

بصیرت است.

1. ابراهیمی دینانی، ج 3، ص 3۸.

 2. همان، 1379، ج 3، ص 23.

 3. همان، 1397 الف.

 4. همان.
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استاد  نگاه  از  عقل  حیطۀ  چهارم: 
و  عشق  کە  است  وسیع  آن چنان  دینانى، 
جای  خود  در  هم  را  ایمان  و  عقل  مافوق 
مى دهد. عشق از لوازم و امتداد عقل است 
عشق  و  عقل  میان  تقابلى  و  تضاد  گر  ا و 
گزارش مى شود بە مراحل ابتدایی و مراتب 
مرحلۀ  در  اما  است.  مربوط  عشق  پایین 
کمال عشق و بلوغ عقل، اختلاف و تفرقە ای 

در میان آنها دیده نمى شود.
ستیز  و  تقابل  در  عشق،  و  عقل  پنجم: 
یکدیگر نیستند؛ عقل کمک مى کند تا عشق در حد غریزه تنزل نکند و عشق بە عقل سرعت 
کار مى برد. این  گرما را بە  مى بخشد. استاد دینانى برای عقل، انگارۀ نور و برای عشق، انگارۀ 
بیان نشان از فهم جامع استاد دینانى بە هستى است و بر اساس این فهم باید اجازه داد 
کە چرخ دنده های عقل و عشق با هم کار کنند یا عقل را ترقى داد کە با عشق متحد شود. بنا 

غ از عشق، سرد است. بر آنکە هستى بدون عقل، تاریک؛ و فار
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ابراهیمی دینانی«. خبرگزاری ایبنا  16/ 1402/10، از:
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- Jambet, Christian, (2006), The Act of Being: The 

philosophy of Revelation in Mulla Sadra, new york, 
zone books.

 بسیاری از کسانی که با فلسفه،  
ستیز و خصومت کرده اند، آگاهانه 
و یا بدون اینکه خودآگاهی داشته 

باشند، تحت تأثیر یکی از جریان های 
سیاسی بوده و یک منبع قدرت نیز 

آنان را تأیید می کرده است. 




